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 73سوره نساء جلسه 

 

 .پردازیم می ای از بیانات شریف نهج البلاغه تتمه شویم و به پایانی وارد قرآن نمی در این جلسه

شود این روایت  امیتر المتیم ین را نوانتد کته       ، میآمداز روایات که  ث زن با توجه به توضیحاتیدر مورد بح

کته نتوا است  نیتاتی از      ضمن ایتن   ،اس  های زن و مرد تفاوتمشورت با همسر با توجه به نانواده و راجع به 

 بازگو شود.  برای افراد به ع وان حفظ حقوق نانواده حضرت

ها باش د نسب   ین آدمتر دبخ ات ب ؛ نی د اهل نانوادهوَلاَ ییُنْ أَهْلُکَ أشَْقَی الْخَلْقِ بِکَفرمای د:  می 71در نامه 

ترکانتد.   برد و از درون زهره می ها طرف از بیرون دل می اس  که بعضی وق  ؛ متأسفانه این مصیب  مردانهبه تو

ک  تد،   های نوا می انلاق هستیم. همه راجع به ما تعریف با همه نوا و نوش  ک یم، رعای  حقوق همه را می

ند موقعی ا هفرمود  برای همینترین و اشقی الخلق نسب  به ما هست د.  آدم بدبخ   ی ک  د ولی نانواده تمجید می

شما پش  سر شما نماز بخواند. اگر کسی نتانم  حاضتر    شود نام شما را عادل گذاش  که حاضر باشد نانم  می

شد پش  سرش نماز بخواند معلوم اس  آدم عادلی اس . البتته عیتآ آن درست  نیست . متون ممیتن است         

  نانم  آدم بدی باشد و او را قبول نداشته باشد.

 اسَال ََّ رَاشِعَمَ 08درباره عبارت نطبه   ک د، های تاریخی که حضرت دارد در آن سیر می ی هبا توجه به تمام زم

گفتیم که در مته فضتایی گفتته شتده و بته هرجهت         ولِقُالعُ صُاقِوَنَ ،ظوظِالحُ صُاقِوَنَ ،مانِالایِ صُاقِوَنَ ساءَال ِّ نََّإ

جور نیست  کته بگتوییم     م تهای مراتب اینامیر المیم ین را در نظر بگیریم،  ربط به فضای نودش توانیم بی نمی

آورند. اگر ادله بعدی در این  که بعد از این مطلب دلیل می مطلب مربوط به عایشه اس . این هم نیس  مون اصلاً

شتما در تعبیتر    .گفتیم این نطبه مربوط به عایشه اس . اشیالی هم ندارد دس  ما باز بود و می نطبه نبود، کلاً

ونی است   نگفته عایشه؟ به جه  قرآنی اشیال ندارد و این بحث متد   گفته نساء و نساء دق  نی ید و نگویید مرا

مع ای مفرد زیتاد داریتم. در   اند که در قرآن جمع در  بحث کرده المیزانکه باید سر جای نودش بحث شود. در 

 قرآن ناس گفته اما مقصود شخص نود پیامبر اس . 
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 جا شخص عایشته م ظتور است  امتا نته. عمتلاً       داشتیم م اسب بود که بگوییم این نمی ی بعدش را اگر ما ادله

 صُاقِوَنَت  ،متانِ الایِ صُاقِوَنَت  ساءَال ِّ نََّإکه دارد  تر. این شود و البته پایین متفاوت مع ی میها  در این زمی ه« نواقص»

فِتی أَیَّتامِ    فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیماَنهِِنَّ فَقعُُتودهُُنَّ عتَنِ الصَّتلاَوِ وَالصاتیَامِ      فرماید: جوری می بعد این ولِقُالعُ صُاقِوَنَ ،ظوظِالحُ

فَمتَوَارِیُهُُنَّ علََت     الرَّجتُلِ الْوَاحِتدِ وأََمَّتا نُقْصَتانُ حُظتُو هِِنَّ     امْرأََتَیْنِ کشَهََادَوِ  حَیْضهِِنَّ وَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولهِِنَّ فشَهََادَوُ

کته   مون تعبیر نواقص در روای  دو مدل آمده. گاهی با عبارت نواقص دین هم آمده؛  الْأَنْصَافِ مِنْ مَواَرِیثِ الرِّجَالِ

بخ  این داستان همین بخ  نتواقص   ترین آید گزنده ارزشی اس  و به نظر می ، مقداری اصطلاحاصطلاح ایمان

ایمان  باشد. به مه دلیل؟ دلیل  این اس  که در یک مواقعی اهل نماز و روزه نیست د. اگر نواقص الایمان را به 

ها نماز و روزه انجام نده د؟ مه کستی ایتن فرمتان را     که گفته این این قابل اشیال اس ؛ مون ع ا بگیریم، این م

نماز را در ایامی تحریم کرده؟ این دستور کیس ؟ به دستور نود نداس . اگر کسی به دستور نتود   داده و اصلاً

آید تعبیر دین که تعبیر رایجی در احیام اس .  به نظر می ک د، آیا مستحق ناقص شدن اس ؟ ندا دارد عمل می

 ده د و اتفاقتاً  کمتر انجام میتر اس  و  ها ناقص شود که شرعیات این یع ی نود دین به همین شرعیات گفته می

. مون که بحث ایمان یع ی میمن به ندا و رسول و این بیشتر «ما رای  نواقص عقول و دین»ما این را هم داریم 

 . آید در می ایمان آوردن ؛از آم وا

ی ها؛ امُال ج اب  بالانره اثتر ستوء مع تو    نیس  که این زمی ه بحُی شود که به هرجه  نود این ناپاکی بد

دا قطع ک د فرقی ندارد تواند کسی از این استفاده نوا بی د؟ بله یع ی اگر یک نفر ارتباط  را با ن دارد. آیا می

نواند به مراتب بالاتر از آن مرد اس . از این طرف بترای   نواند و زنی که نماز می یک مردی نماز نمی که باشد و

ر سجاده به میزان وق  نماز، ذکتر گفتتن دارد. در مصتلای    اش قضا دارد و نمازش هم س اند که روزه همین گفته

نودش ب شی د و به میزان وق  نماز ذکر بگوید. این برای میس ؟ برای جبران مافتات است  کته بتالانره یتک      

روز از ندا مرنصی رفتیم! این هم میتز   0و 3که بگوییم فلان شد، نوا الحمدلله  مافاتی این وسط دارد. نه این

بتا معتارف     با اهل بیت ،   با هیئ ، اس ،  یایمانمسائل گر کسی ارتباط  را نه فقط با نماز که قله نوبی نیس . ا

بته م استب  گذشت  کته ایتن       جا هم این بحث سر جتای   شود. آن رفته رفته م ین آدمی ضایع می  قطع ک د،
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گذارنتد دست     م هس . نمیکه این حال  در ج اب  و امُاله تأثیر نیس . کما این بی مطلب روی روحانی  انسان

یع ی با این حال   ده د از امور دی ی و مع وی؛ جوره پرهیز می گذارند مسجد بروی. شما را همه نمی ،به قرآن بزنی

شود رف . بالانره یک میزی هس  دیگر! یک قذارتی در آن وجود دارد. میه که حتی در  طرف امور مع وی نمی

کته ایتن حیوانتات ج تب      نرید بشویید! به ناطر این را که از مغازه می هایی گوید: گوش  مورد گوش  روای  می

شتویید؟ مگتر تمتام     ک ید مگر بدنتان را نمتی  ک  د. شما وقتی غسل می مون که حیوانات که غسل نمی  هست د؛

نشک ک ید و بعد آن را مرخ ک ید. حتی تا   طور اول بشویید، شویید؟ گوش  هم همین نلل و فرج بدنتان را می

ت مع توی  پآ معلوم است  کته ایتن یتک قتذار       گذارد، این حد که نوردن حیوانات تأثیر حال  روحی بدی می

 آورد و قابل جبران اس ! می

همین کسی که این قذارت مع وی را به صلاح و مصلحتی درس  کرده. بالانره مدیری  این عالم با کیس ؟  

گفتیم  که سهل اس ! اگر ندا راه جبران نگذاشته بود، می نلق  این عالم  های زیرزمی ی با نداس ، مدیری  آا

انتد همتان مافتات جبتران      در این ایام در مصلا ب شتین ذکتر بگتو و گفتته     نگذاشته اما وقتی راه جبران گذاشته، 

جوری نواسته که مافات به این صورت جبران شود. پآ اگر کسی بخواهد از ندا مرنصی  شود. نود ندا این می

نتود    دارند، می ک  د و پش  در نگه هایی که آدم را بیرون می ندارد زن باشد یا مرد. اگر در این حال  بگیرد، فرق

بالانره نماز نواندن با ذکر گفتن نیلتی   بانو امین گاهی بهترین حالات میاشفات  در همین حالات بوده اس .

شتود نمتاز بختوانی،     دارند کته نمتی   یکه پش  در بسته نگه  م فرق دارد. نماز در دین نیلی مهم اس . همین

ه بت   گویتد نتواقص الایمتان،    لذا این تیه روای  که متی  افتاده،  حالات بسیار نوشی برای امُال بانو امین اتفاق می

 تر اس .  گوی د نواقص العقول از همه گزنده مون بعضی می تر اس ؛  جای آن گزنده اعتقاد ب ده این تیه از همه

پول اس  و یک میتزی کته همته      ک  د ندارند، یک میزی اس  که همه دارند و ادعا می به قول آقای امجد، 

ک  د که مترا   که اعتراض می ندارند. این ولی واقعاً ،عقل اس . همه ادعای  را دارند  ک  د دارند و ندارند، ادعا می

شود  آن هم با یک سیال شروع می تر اس  و اش از همه گزنده به نظرم این تیه  ها گفته شده نواقص العقول، به زن

و این هم واقعیتی اس  کته   اند جبران  ک ید! نود ندا هم گفتهاند نخوانید! به امر  که به دستور نود ندا گفته
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اش عقبه دارد. اگر شما ببی ید یک مردی یا یک زنی در ایتن   پایه نیس  و همه ها شرعیات بی اگر قبول ک یم این

هتا   به تمام امور شرعی از مسجد رفتن و توقف در مسجد و  نماز نواندن و همه اینحالات ج اب  از دس  زدن 

و  افتتد  که در این کار اتفاق متی ای  قذارت مع ویعظم  مع وی آن  اس  و به ناطر   ک  د، دارند او را بریء می

 .پله از زنی که عذر دارد بدتر اس  نواند صد باید جبران شود. حالا یک مردی که نماز نمی

یع تی    که قابل برطرف شدن اس  و فرق دارد مون این قابتل برطترف شتدن نیست ؛     به دلیل این ج: )سیال(

 برطرف شدن  دس  کسی نیس .

گیرند. فقط همین یتک مستئله    روزه می  نوان د، ده د. نماز می زن و مرد هر دو یک کار انجام می ج: )سیال(

انتد کته    مقدر تفاوت میان زن و مرد نوشتته  ها آمده و در رساله کهی ه در احیام، نک د اس  که تفاوت ایجاد می

 شتییات کته   متُلاً  تفاوت احیتام بتانوان از آقایتان بته مستئله دیگتری       گردد.  همه آن به این مسئله برمی تقریباً

ک  تد،   و بته اعمتال عبتادی کته بتا آن قصتد تقترا متی         مقداری راجع به طلاق و نشوز است   گردد. یک برنمی

نواس  بگویتد احیتام     ک د، نا ر به این اعمال اس  و گرنه اگر می جا وقتی بحث ایمان را می د. اینگرد برنمی

 ولی در اعمال عبادی همین نماز مون که قضا هم ندارد، توانس  بگوید یک عالمه فرق اس ، ، میمقدر فرق دارد

  اعمتال دی تی انجتام دادن باشتد،    یع ی نقصان  قطعی اس  و اگر به مع تای   از این جه  نقصانی در آن هس ؛ 

شود. نواقص  حمل شیء بر نفآ می ده د. به نوعی اند مون که کمتر انجام می شود که نواقص جوری می گزاره این

 ده د. آن موقع این قابل توجیه اس .  هست د مون کمتر انجام می

 بیان خطابه با بیان استدلال متفاوت است

اش هتم بترای متن ایتن      حتی با دین به مع ای اعمال انجام دادن. توجیه توانم برای نودم توجیه ک م من می

یادتان هس  که در مورد  دهد، ر این موقعی  این تذکر را میاس  که امیر المیم ین اس  و امیر المیم ی ی که د

اس   اهل بصره فرمود: شما آبتان هم شور اس ، نوا آا قم ما هم شور اس  مه ربطی دارد؟ یع ی قرار بر این

اند! کته شتمایی کته     ها انجام نداده ستاید قومی را به میزی که آن که بزند و هدف نودش را بگیرد و بعد هم می
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ک ار دریا هستید. مگر نودشان انتخاا کردند که ک ار دریا باش د؟ حواستان را جمع ک ید امیر المیم ین رهبتر  

ک تد بترای    از نقاط ضعف و قوت یک ملتی استفاده میگوید ولی دارد  پایه نمی اس . در مقام رهبری جملات بی

گیرد که شما آبتان هم کته شتور است . شتور      که آن مل  را در هدف نودش پی  ببرد. انگار دارد بهانه می این

 نواند مقام نطبه اس .  دارد نطبه می که بحث استدلالی نیس ! ر اس ! ایناس  که شو

گذارد  شوید و می گفتیم که حضرت اهل بصره را یک دور میبصره اهل  درباره  08 و 14 و 17و  7در نطبه 

زاییتد. ک تار دریتا     های باهوش می ها در شما هست د. شما بچه ترین ک د که باهوش ک ار. بعد دوباره احیائشان می

ک تد و   ها نبوده استفاده می دس  این بی ید از نقاط قوت آن شهر که اصلاً تجارتتان به راه اس . می امور هستید.

نواهد یک رشد و باروری و همراهی بصره را با نودش جور ک د. شما در یک فضتای واقعتی حستاا ک یتد.      می

گوید: شما نوشگل هم هستتی! قتدت هتم     به آدم می طرف ک د! مُلاً شود که حضرت دارد مه کار می معلوم می

 .جاد ک د. موقعیت  همتین است    ای نواهد یک جوری آشوبی در او ار میانگ مگر دس  نودش اس ؟ بل د اس .

یع ی  اهر احیام بگیریم که آمده، عقول ناقص و دین ناقص به جای ایمان ناقص که در   حتی اگر به مع ای دین،

شتما  شتود؛ یع تی    روایات فراوان اس  که دین به مع ی  واهر شریع  را انجام دادن اس . جمله توتولتویی متی  

این برای امیر   در آن فرازی که این حرف زده شده، در آن موقعی ،   .دی تان ناقص اس ؛ مون دی تان ناقص اس

 آید. المیم ین اشیال ندارد که به نظر حرف لغوی می

مساوی اس . بله حضرت صدیقه یک رکع  نماز بخواند، اگر همه مردهای عالم نماز  این در حال ِ ج: )سیال(

تتری   کته نیت  نتالص    شود! ایتن  اندازه یک تار موی آن یک رکع  نماز نمی ،بخوان د و نمازها را بیوبیم روی هم

ارتبتاطی بتا    نود پدیده بتی  برای شود، سر جای نودش محفوظ اس ، ولی هایی ایجاد می داشته باشد مه تفاوت

یتک   . اگر به مع ی دین بگیریم، جمله بته 1ندا دو تا جواا دادیم که این دو را اگر به صورت افراز شده بگیریم 

. اگر به مع ای نود ایمان و تقرا الی 2شود ولی گفتن این برای امیر المیم ین لغو نیس .  لحاظ جمله لغوی می

الله بگیریم، باید این طور گف  که این مطلب به دلیل عدم ارتباط با ندا و به دلیل مصلح  که جای جبران هم 

شتود. ایتن میتزان افتق      در ه گام ج اب  ایجاد متی  برای  گذاشته، نه برای یک زن که برای مرد هم این حال 
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توانتد بترای ترقتی     که آن را جبران ک د. البته از ایتن موقعیت  هتم متی     تواند پایین بیاورد مگر این مع وی را می

إِنَّ الَّتذِینَ اتَّقَتواْ إِذَا   آیتد   کارش میس ؟ کارش فریب من و شماس . ولی آیا از این در نمی شیطان استفاده ک د.

ولی ندا شتدند.   ،همه اولیای ندا با این شیطان (281)اعتراف:   سَّهُمْ طاَئِفٌ مانَ الشَّیْطَانِ تذََکَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَمَ

و  . بله اگر زمین بخورم و شیست  بختورم  اند اولیای ندا و شده اند ری گ برنورد با شیطان وارد شدههمه در این 

ک  د.  ولی اگر حواسم باشد که دارند من را از نماز محروم می توی این مبارزه نیستیم!ویم ما و بگ پهن ک مل گ 

ولی جلز ولز  ،دانم حرام اس  در این موقع نماز نواندن که می ضمن این  حالا به هر دلیلی که ندا صلاح دانسته،

پتآ اگتر    من رفتم مرنصتی! نوا الحمدلله   ید،که بگو ک م که ببین مه موقعیتی از دس  رف ! به جای این می

 شود. می جبران هم شبیشترو با آن روحیه شود،  و ب شی د سر سجاده جبران می جوری بگوید کسی آن

 ها که اقتضای نقص ایمان بیشتر اس ! برای نانم سیال:

الشَّتیْطَانِ  إِذَا مسََّهُمْ طَتائِفٌ ماتنَ   ولی همان ندایی که گفته  گوییم نواقص نیس ، اقص هس  ما نمینوجواا: 

نود  مگر او دشمن شما نیس ؟  ،(68)یآ:  یَا بَ ِی آدَمَ أَن لَّا تَعبُْدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَیُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌمگر نگفته   ،تذََکَّرُواْ

. نتود امیتر   (14)تغتابن:   لَّیُتمْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِیُمْ وَأَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا  ؟ مگر نیامدهرا به ع وان دشمن ندیدههمسر و بچه 

یک نگاه دیگر و افق دیگر به بحث نانواده اس ؛ یع ی بحث نانواده در  هایشان دارند. اصلاً المیم ین هم در بحث

و از این طرف باید  (6)تحریم:  قُوا أَنفسَُیُمْ وَأهَْلِییُمْ ناَرًا طرف باید کاملاً های دی ی ما لبه تیغ اس . شما از آن بحث

هتا   افتد. نیلی شود و این اتفاق می جوری که بچه نلغزاندت و می مُل دشمن به او نگاه ک ی و حواس  باشد! این

 با بچه م حرف شدند.

شتوند   ها و مردهاس . م حرف متی  ن جریان برای زنای وْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّیُمْإِنَّ مِنْ أَزْوَاجِیُمْ وَأَآیه در ج: )سیال( 

. مگر ندا نگفتته  (186)یوسف:  وَماَ یُیْمِنُ أَکَُْرُهُمْ بِاللَّهِ إلِاَّ وَهُم مُّشْرِکُونَکه هوای نودشان را دارند. بله  مگر کسانی

ایتن  ؛ (16)حدیتد:   فَطَالَ عَلَیهِْمُ الْأَمدَُ فَقسََ ْ قُلُوبُهُمْشود. اصلاً اقتضای عمر کردن اس .  هرکآ عمر ک د قسی می

مگتر  شتود،   رتان زیاد شود، دلتتان قستی متی   ذره ذره عمانسان زیاد شود، د مَأدید که وقتی شود  راحتی می را به
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بی د یک  گذرد می جوری که عمر می وگرنه همین که حواسشان را جمع ک  د که این اتفاق برایشان نیفتد. کسانی

 آمده که الان عمراً ک ار بیاید!  ها داشته و با میزهایی ک ار می ها و صداق  پاکی

، ندا به مصلحتی باشد و روحیات مع وی این نواقص بودن هم اگر به مع ای ایمان و ارتباط با ندا و مع وی 

اصلاً  تأثیر نیس . حالا یک نفر ترازوی  باسیول اس ،  که دانسته، م ین اتفاقی را ایجاد کرده که در مع وی  بی

حتال ج ابت     مردی در فهمد! کلاً ماز نخواند نمینهم  فهمد! ده روز رود و نمی یئ  نمیفهمد! مُلاً ده روز ه نمی

مُل باسیول اس  که اگر صد گرم رویت    فهمد و نه زیادش را! ه کم  را میفهمد. ن نواند و نمی نمی اس . کلاً

ک د. اگر مجوز داشتتیم و   دهد ولی در حالات و روحیات آدم به لحاظ مع وی تأثیر می میزی بگذاری، نشان نمی

  رود! گذارند ده روز آدم نماز نخواند از دس  میگر با ...ببی یم مه می شد؟ توانستیم ده روز نماز نخوانیم می

 دْقَت فَ گر کسی دستشویی برود و وضو نگیرددلخوشی آدم این اس  که بل د شود نماز بخواند. داریم که ا اصلاً

و اگتر   فَقدَْ جَفَتانِی اگر نماز بخواند و بعد آن دعا نی د  ؛جَفاَنِیفَقدَْ اگر وضو بگیرد، دو رکع  نماز نخواند  1یانِفَجَ

ام. حالا به این آدم بگتو هفت  روز نمتاز     وضو بگیرد و نماز بخواند و دعا ک د و من استجاب  نی م، من جفا کرده

احستاس  رود زیر سِرُم! این را تا که بفهمد! گاهی طترف هتین نقصتی هتم در ایمتان و مع ویت         نخوان، آدم می

 ک د. ولی در شرایط مساوی اقتضا دارد که ایمان را ناقص ک د. ک د. نه مردش و نه زن  احساس نمی نمی

 فهمیدند؟ ها را می کردند این سیال: همه کسانی که نطبه حضرت را گوش می

ولی پیتامبر مستئول ایتن     فهمیدند؟ نوانده، همه می جور نیس . قرآن را که پیامبر برای مردم می این جواا: 

 ترکتد! تتازه   در نیلی آیات دقائقی وجود دارد که اگر آدم بفهمد مخت  متی   نبوده که همه میز را همه بفهم د!

باید رد بته  فهم د و  همه نمی . متشابهات را (3)نساء:  مِ ْهُ آیاَتٌ مُّحیَْماَتٌ هُنَّ أُمُّ الْیِتاَاِ وأَُنَرُ مُتشَاَبهِاَتٌ گوی د می

 ؛2رُاََّ حاَمِلِ فِقْهٍ إِلَ  مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِ ْته اند  برای همین گفته توان د! نمی هم مه کسانی؟ همه که مات کرد. آنمحی

                                                           
وضََّأ وَ لَمْ یصَلِّ رَکعَتَینِ فَقَدْ جَفاَنِی وَ منَْ أحدَْثَ وَ قال ال بی صلی الله علیه و آله وسلم یقُولُ اللهُ تَعَالَی مَنْ أحدَْثَ وَ لَمْ یتَوضََّأْ فَقدَْ جَفاَنِی وَ مَنْ أحدَْثَ وَ تَ . 1

 .702، ص 1ج   وسائل الشیعه، ماَ سَألَ ِی مِنْ أمْرِ دیِ هِِ وَ دنُْیاهُ فَقَدْ جَفَوْتهُُ وَ لَسْ ُ بِرَاٍّ جَاف؛تَوضََّأ وَ صَلَّی رَکعَتَینِ وَ دَعَانِی وَ لَمْ أجِبهُْ فِی

 .487 ، ص 1 الیافی، ج.  2
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فهمتد. بته ستم      آورد برای کسی که متی  فهمد اما می هست د. نودش نمی یروایت و ها هست د حامل فقه نیلی

 آورد که او افقه اس . کسی می

 عقل ندارد شهادت دادن ربطی به

ی عقل  مایه ،جا عقل به میزی زده شده که آن این .فشَهََادَوُ امْرَأَتَینِْ کشَهََادَوِ الرََّجُلِ الْواَحدِِ وَأَمََّا نُقْصَانُ عُقُولهِِنََّ

بی یتد   ربطی به عقل ندارد! شهادت تحمل شتهادت است . متی    و شهادت اصلاً نیس . به مه برگشته؟ به شهادت

 مقدر صورت روای  واضح اس ؟

 شهادت دادن حق نیست بلکه یک تکلیف است

رستد!   رستد، یتا نمتی    که ما عقلمان به فلان میز می شود تا این مفهوم عقل از فهم معادلات ریاضی شروع می

 شهادو عن حآٍ -2حدس شهادو عن  -1که ما دو نوع شهادت داریم  ضمن این

ای که این شهادت باطل  زنید که فلانی فلان کار را کرده اس ، ولی ندیده شهادو عن حدس؛ یع ی حدس می

اس ؛ یع ی اگر کسی دید کسی با ماقو به اتاقی رف  و کسی هم در آنن اتاق نبود و او بتا یتک متاقوی نتونی     

د شهادت بدهد که من دیدم او این را کش ! باید بگویتد متن   توان بیرون آمد و بعد رفتید دیدید فلانی مرد،  نمی

  تواند توضیح بدهد. دیدم با ماقوی نونی بیرون آمد و بعد دیدم فلانی مرد! همین را که دیده می

یع ی باید دیده باشد و قدرت انحفاظ بر   گوی د شهادو عن حدس باطل اس  و باید شهادو عن حآ باشد؛ می

 یع ی تحمل دیدن داشته باشد تا بتواند آن صح ه را درس  ببی د!دیدن هم داشته باشد؛ 

؛ اگر ییی یتادش رفت ، یتا    (202)بقره: أَن تَضِلَّ إْحدَْاهُماَ فَتُذَکِّرَ إِحدْاَهمَُا الأُنْرَى باز در قراردادهای مالی دارد: 

آن  ه جا راه دارد یا نته؟ مطلب برش مشوش شد، دیگری به او یادآوری ک د. ممین اس  بگویید آیا این دلیل هم

توانتد   هم بحث اس ! که آیا زن در همه موارد نمتی  بحث دیگری اس . یک بحث فقهی جزئی اس  که بین فقها

ما آنقدری که های زنده فقهی اس  ا ها فعلاً یک بحث قاضی باشد؟! آیا همه جا شهادت زن با مرد فرق دارد؟! این

شود. بعد هم شهادت دادن یک تیلیف و و یفه اس   یجرائم انجام مکه اصولاً در اس  شهادتی  واضح اس  این
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نه  اند،  اند، یک و یفه را از روی دوش  برداشته و یک حق نیس . اگر شهادت دادن را از روی دوش زن برداشته

 اند! این که حق  را از او گرفته

 شهادت ربطی به عقل و تعقل ندارد

تواند در بحث شهادت تعقل ک د؟ در بحث شهادت  که آیا شهادت به عقل ارتباط دارد؟ مگر کسی می بعد این

فرد، باید ببی د و برود شهادت بدهد. پآ این مه عقلی اس  که به شهادت ربط دارد؟ یک عقل ناصی مد نظتر  

گیری  دادن تعقل ک د که! یا نتیجه تواند در مورد شهادت اس  که به شهادت دادن ارتباط دارد و گرنه کسی نمی

جا گفته شده، عقلی اس  که به قوای س ج  و دید قوی ارتباط دارد،  و است تاج بی د که! پآ این عقلی که این

نه به میز دیگری! حالا در جرائم شما بفرمایید که کلاً جاهایی که احتیاج به نفی عاطفه هس  )حالا شما نرویتد   

ها و جرائم را هتم ببی تد( حستاا     عاطفه و حاضر اس  تمام این صح ه س  بسیار بیروی مورد ناص که زنی ه

دانیتد ییتی از    مُل قاضی که نق  او کاملاً عقلانتی است . اصتلاً متی      بی ید کسی که نق  او نفی عاطفه اس ؛

 یع ی هتر کستی شتغل  ییستری آفتاتی بترای  ایجتاد         ک  د همین اس ؛ مشیلاتی که نانواده قضات پیدا می

وقتی   اش بالای م بر هستم، ک د؛ مون نیس  که من همه ک د؛ یا شغل من هم یک آفاتی برای من ایجاد می می

ک م باید بروم بالای م بر! هرکسی شغل  یک آفتی دارد. آفت    ام سیالی کرد، فیر می روم وقتی بچه به نانه می

آی تد. همته جتا     ای در نمتی  هتای عتاطفی   شدت تعقلی هست د؛ یع تی اصتلاً آدم   شغل قضات هم این اس  که به

ک تد کته معلتوم شتود      ای می اش هم یک قضاوت عادلانه نواهد مجرم را گیر بیاورد! در بین دعوای دو تا بچه می

یع ی اصلا این جزء مشیلات زندگی قضتات است . از آن طترف هتم     مجرم کیس ؟! و به مجازات نودش برسد. 

توانتد   این اس  که مون ه ر سراسر عاطفه و احستاس است  و نمتی     شدت ه ری هست د، مشیلات کسانی که به

اش تتو   ای، دکتوری و... نلاصته همته    اش باید حآ بگیرد راجع به صح ه بی ید همه می  آنقدر به تعقل بها بدهد،

نصوص برای مردها آف  اس ! دیدید این مردهایی را که تیپ ه ری  حآ اس ! این تو حآ بودن نیلی زیاد به

زن د کته غیتر قابتل دیتدن      هایی از نودشان به هم می بی ید یک گلیم می اندازد روی دوش  و قیافه یدارند؟ م
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شتود، اگتر    شود و در نق  عاطفی تُبی  می اس ، مه رسد قابل تحمل! وقتی آدم زیاد در نق  عاطفه وارد می

ک یتد،   ها صحب  متی  ا نه! وقتی با اینها برنورد داشتید ی دانم با این به شدت غیر قابل اعتمادند! نمی  مرد باش د،

ک د  بی ید هی پرواز می کردیم! می ریزی درسی صحب  می ک د! بابا داشتیم راجع به برنامه بی ی دارد گریه می می

توانتد   بی ید این روحیات ه ری ه رم دان می می .ک یم که الان داریم با هم بحث می در حالی  آید، رود و می و می

 د.یک جور آف  باش

گوی د: هر وق  نوشتحال هستتی و هتر     می  به قاضی که در مقام عقل اس  و  هور عقل در او تجلی کرده، 

ممیتن است      ک د، وق  ناراح  هستی قضاوت نین! مرا؟ مون الان در وضعیتی که کیفور اس  و دارد حال می

ست  کته آدم وقتتی    یک بخششی بدهد و عفوی بی د که طرف استتحقاق آن را نداشتته باشتد. ایتن احتمتال ه     

انتد نته وقتتی     های ناعادلانه بی د، برای همین گفته نوشحال اس  اگر در مقام قضاوت قرار بگیرد از این قضاوت

ات  قضاوت ک ی که هین عاطفه so soنوشحال هستی و نه وقتی که ناراح  هستی قضاوت نی ی باید در حال  

گیرند، باید برود لب جویی ب شی د،  ی در مقام ه ر قرار میدر قضاوت تأثیر نگذارد! ه رم دان هم از آن طرف وقت

نواهد تتا   ها و اقتضائات نودش را می آید! ه رم د شرایط و قابلی  ای ببی د. وسط آسفال  از او ه ر درنمی سبزه

 .اش را حذف ک د بروز ک د. قاضی هم برای این که درس  قضاوت ک د باید تمام موانع عاطفی

حتی در مشاوره گاهی دیتده    ک د، تر می در شهادت در جرائم ضعیفرا  ها نانماین اس  که یک مقداری دید 

رو  هتا بیشتتر( وقتتی بتا پروپاگانتد حادثته روبته        ها و هم در آقایان هس  اما در نتانم  شده)البته این هم در نانم

ی است  کته کستی دارد راجتع بته او      طرفت  بی ید که نود مشاور الان لبریز از نشم اس  نسب  به شوند، می می

ک د! در صورتی که باید طرف مقابتل را هتم آورد و او هتم حترف دارد بترای گفتتن، نهایتتاً در ایتن          صحب  می

گوی تد:   شود و می هایشان قرمز نمی جوری اس  که دیگر گوش شوند، عمده این ها وقتی مردها ناراح  می داستان

هایی که کردم دیتدم. نمتی گتویم زن     ک  د و من در صحب  تر برنورد می آحالا باید صحب  کرد و نیلی ریلی

ک تد. بترای    بی ید که فوران متی  ها می تواند ولی نیلی وق  بلیه سر جا و مقام نودش می تواند مشاور باشد،  نمی

انته آنتان   ها مشورت بی  د؛ مون آقایان احساسات زن ها دوس  دارند با نانم همین اس  که گاهی اوقات که نانم
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توان د مترد باشت د و    ها می گوی د! بالانره نه آن ک  د. راس  هم می ک  د و از آن موضع برنورد نمی را درک نمی

ک د که نودشان با نودشان صحب  بی  د، همین رد و  توانیم زن باشیم، ولی میزی که نیلی وادار می نه ما می

ای کته   ک  د. مراودات عتاطفی  قدر رد و بدل عاطفی نمی اینک  د که مردها با هم  بدل عاطفی اس  که با هم می

شی  د و درا و  ها با غم و غصه همدیگر می ها نیس ! گاهی اوقات نانم ک  د عمراً به اندازه نانم آقایان با هم می

را گذارنتد در آن و بعتد آن    دارند که آن را می box جوری نیست د. یک ی که مردها اینشوند! در صورت داغان می

هتا میتان زن و مترد     شوند! باید قبول ک یم که این تفاوت ک  د، البته در همان زمان مقداری متأثر می بررسی می

 هس . 

این عقل در زمان شهادت هم، اصلاً عقلی اس  مرتبط به بحث شهادت. و اصلاً به مع ای قوای تفیتر نیست .   

کته در مستائل    انتد، نته ایتن    ها این بحتث را گفتته  جا شود، مُل بحث مشورت، در همان هرجا که عاطفه زیاد می

جا  تحصیلی بچه با زن مشورت بی یم یا نی یم! اما مُلاً رفت د مهمانی و یک حرفی این وسط رد و بدل شده، این

شود! حالا بایس  بالانره طرف  که نمی ممین اس  نخواهد سر به تن فلانی باشد و دیگر هم صله رحم نی د! این

 سال  اس ! 38طرف  توانم طرف را عوض بی م؟ ک ی من می تو فیر می یک نبطی کرده!

هتا موقتع نشتم یتک      نورند؛ یع ی نتانم  ک  د ضربه می ها حرک  می پای این نشم اتفاقاً آن کسانی که پابه

جا بهترین کار این اس  که جملاتی گفتته   نورند. در این  پذیرند، ضربه می ها هم می ده د و این پیش هاداتی می

که کار را به جر و بحث بیشان د؛ متون اقتضتای آن    شود که هین مع ی ناصی ندارد که مُلاً حالا  باشد! نه این

رتباط مردش را با نواهرش قطع نواهد ا طبیع  این اس  که عصبانی باشد از حرفی که فلانی به او زده، ولی می

برند به سم  سازگاری و باید هتم   د که مردها میبی ی می شود! که نمی این نواهد به زور عوض  ک د! ک د، یا می

ها شتیل   اندازد و... آدم توانی او را عوض بی ی! که بگویی مرا تیه می گوی د: تو که نمی این کار را بی  د، مُلاً می

رها را توانی اب آید، شما متر بگیر! نمی ک یم! باران می اند، ما نودمان را با محیط سازگار می اند، سانته شده گرفته

جتوری مهمتانی دادی و    اند مرا این های احساسی کشید، که به من گفته اگر به مشورتجاها  که ک ار بزنی! و این

مان را قطع ک یم، جاهایی اس  که نباید با زن مشتورت کترد! و طترف     مرا این جوری کادو دادی! پآ بیا رابطه
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نانواده اس  از این داستان نباید ناراح  باشد! زن  آورد و هین زنی که دانل گیری آن را سر موقع  در می قلق

هتایی بته نترج     ک د؟ مه عصتبانی   باید بداند که کیس  و مرد هم باید نودش را بش اسد که مطور برنورد می

 .جاها یک مسامحاتی داشته باشد دهد؟ طرف مقابل را بش اسد و در این می

دان تد کته     ای همین اس ! کسانی کته ازدواج کردنتد متی   گوی د همدیگر را بش اسید، بر همه که می الان این 

روند و این یع ی به من گیر نده! هی نگو که مگر من شریک زنتدگی تتو نیستتم؟     مردها گاهی اوقات در ماه می

 آید! باید بگویی مه شده؟ نه! او را رها کن و بگذار! او نودش بالا می

پرسد که مته؟ بگویم:  م و بگوییم که وقتی نانمم از من میها درس  ک ی توانیم از این وایه تر می نیلی راح 

که  ام! این آیم! هین دلیل ناصی هم ندارد، یا مُلاً عاشق نشده در ماه هستم! یع ی فعلاً ولم کن، نودم بیرون می

 گوی د همدیگر را بش اسید ناصیت  مال م ین جاهایی اس ! می

تری اس ؛ مون عمتده   ارزش که به نوعی شهادت کم .شهََادَوِ الرََّجُلِ الْواَحدِِفشَهََادَوُ امْرأََتَیْنِ کَاین هم که آمده 

که مرد باید صتح ه  اس   ها در جرائم اس  و در جرائم دیدن صح ه و تحمل صح ه و اساساً این و یفه  شهادت

تتر است !    صتون دانید تفاوت شهادت مرد و زن در این جاها میس ؟ مرد وقتی برود شهادت بدهد م . میرا ببی د

اش اس  نه از حقوق ! باید برود شهادت بدهد.؛ مُلاً اگر زن برود در یک جرم ناموستی، یتا قتتل     این هم و یفه

 هایی که برای او نواه د کشید! شهادت بدهد، مه نط و نشان

 هایشان ناقص اس   بهره  ؛نقصان حظو هن ؛الِجَالرِّ یثِارِوَمَ نْمِ افِصَی الانْلَعَ نََّهُِِواریِمَفَ نََّهِو ِظُحُ انُصَقْا نُم أوَ

هتا   شان ناقص اس ! ای کی یو، آی کی یو، همه ایتن  مُلاً بهره هوشی یع ی همه میزشان ناقص اس ! که  نه این

ناقص اس ! مه کسی این را گفته؟! نقصان حظوظ برای این اس  که ارثشان کمتر اس . نوا کمتر باشد! اصلا 

ل دارد و باید هم همین جور باشد! مون و یفه نفقه به عهده مرد اس  و مترد قترار   ها دلی کمتر بودن ارث نانم

رستد، بایتد    اس  مدیری  نانواده را انجام دهدد و مدیری  به مسائل مالی ربط دارد، طبیعتاً مالی که به مرد می

رد! اصتلاً شتمات  در   بیشتر باشد! نود ندا هم همین را گفته، این که شمات  ندارد! اما  فضای شمات  وجود دا

ش وید! بته دلیتل    این کلام اشراا شده! مرا این را امیر المیم ین گفته؟ شما این تعبیر را از دیگر ائمه اصلاً نمی
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هایتان هم ناقص اس ! اگتر بته    آن فضا! آن فضا کاملاً مُأثر اس  از زنی که فلان کار را کرده، حضرت گفته بهره

فاتقوا شرار نستائیم و  شود. از آن طرف هم دارد  بعضی از فقرات  اساساً فهم نمیاین عبارات تاریخی نگاه نی ید 

؛ در ولاتطیعتوهن فتی المعتروف   کته   ؛ در مورد نوبانشان هم حواس  را جمع کتن! و ایتن  من نیارهن علی حذر

جتاد  که قبلا عرض شد که اگر یک اطاعتی طمع در م یر ایحتی لایطمعن فی الم یر معروف اصاعتشان را نین! 

ک د که پیش هادات  که معروف باشد؛ یع ی این اطاع  دارد طرف را آماده می ک د، آن را نباید اطاع  ک د ولو این

جا لازم باشد همان پیش هاد را به نحو دیگری انجام بدهد! اگر موجب طمتع در م یتر    دیگری بدهد. شاید در این

 شود که هین!  نمی

اگر شما را امر به معروف و نهی از م یر کردنتد، شتما از م یتر م تهتی     ها نرخ شاه عباسی قرآن اس  که  این

که حاکم بر همه ادله قرآنی اس . حالا اگر یک جایی دارد طمع در م یر ایجاد  بشوید و به معروف رو بیاورید! این

 ک د و ممین اس  در یک زندگی کلاً م ین طمعی ایجاد نشود و این عرف هم هس ! بتد هتم نیست ! متُلاً     می

های بعتدی ممیتن    در قدم  جور لباس را در فلان جور مهمانی بپوشد، نواهد که او فلان مردی ببی د نانم  می

 جا مرد اطاع  نی د! و پا به پای قضیه نرود! اس  سر از م یر در بیاورد؛ پآ این

، این راجع به همان فضایی اس  که دارند به امام حسن به ع وان کسی ایاک وَمشاورو ال ساءدارد:  71در نامه 

گوید که متأثر از آن فضاس . مرا هتین امتام    نواهد حاکم جامعه اسلامی بشود. این را امیر المیم ین می که می

إلتی   وَ عتزمهن  فإنََّ رأیهتن إلتی أفتن   گوید؟ مون امیر المیم ین متأثر از فضای نودش اس .  دیگری این را نمی

سم  سستی اس ؛ یع ی آرائشان به این سم  متمایل اس  که حاکمی را کته او را بته ع توان    یشان به رأ؛ نوهْ

 برد که در این زمی ه کوتاه بیا! مشاور نودش انتخاا کرده، به این سم  می

اه د بته  نو و گفت د که می (حساا بی ید لب نساءاای مشاور زن داش  )در غ فرض بفرمایید اگر آقای نام ه

شتود؟! در ایتن    مملی  حمله ک  د و م د وق  دیگر نون مل  ریخته اس ! نتیجته مشتاوره بتا زنتان مته متی      

اند،  ها را آورده ها یک آدم قلچماق لازم اس ، مه به لحاظ روحی و مه به لحاظ مع وی که بگوید: موشک مشورت

 ند!ما میرند اما اقلاً دی شان سر جای  می زن د و مل  می فوق  می
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هتا کته دارد آدم را سست      پایگی! نتوا ایتن مشتاوره    رود به سم  سستی و بی ها می گوید: رأی حضرت می

شود باید فیر کرد که اگر قترار است  متن در راه نتدا بتروم و       ها برای آدم عدو می گوی د این که می ک د. این می

بیاورم! مگر م د ستال قترار است  متن عمتر      آورم، نوا کم  م ین تلاشی بی م و به لحاظ اقتصادی هم کم می

ک تد! بتالانره اگتر م تین      تر فیتر متی   سال دیگرش مانده ولی زن بالانره دنیایی 48ک م؟! سی سال  گذشته، 

البته ممین اس  برای یک کسی اصلاً پی  نیاید و نودش مهارم گولی دنبتال   ، موادری برای کسی پی  بیاید

  گاز در یک کار مقدس کار بی د، بعتد زنت  بگویتد:    ده که به جبهه برود و تختهدنیا افتاده، اما اگر کسی عزم کر

که طرف  ک یم. نه این رود. بگوید: مگر م د سال عمر می جوری باشد من آبرویم می شود؟ اگر این حقوق  مه می

را عتوض   های اساسی که کل مسیر زنتدگیتان  را هین حساا نی د! شاید برای شما پی  نیامده باشد آن تصمیم

 ک د!  می

گتذارد از گلتوی    شما قبول دارید که تصمیمات دی ی همتواره تصتمیمات پرنطتری است ؟ اصتلًا نتدا نمتی       

مصیب  اقتصادی دارد،   کتک دارد،  ها آا نوش پایین برود. اصلاً پش  سر انبیاء رفتن حتماً استهزاء دارد، متدین

انتد ام حستب     شود. از آن طرف گفته که استهزاء می ر ایناند رسولی نیس  مگ بالانره یک میزی دارد! لذا گفته

کته امتحانتات قبلتی را از شتما      رویتد مگتر ایتن    روید!نمی جوری به بهش  می فیر کردید همین أن تدنلوا الج ة؛ 

 پیروان دین با مه زحمتی همراه بودند؟!  ببی ید در هر مقطعی که دین دین بوده، گیرند. می

ک تد و فیتر    یا دارد لِک و لِتک متی   اگر کسی برای نودش یک زندگی آرام در نظر گرفته، اصلاً پیرو نیس ،  

ک د! این اصلاً شیعه نیس ! وگرنه برای کسی کته   گیرد، دارد یک کاری می نواند و دو تا روزه می میی د نماز می

تواند این اتفاق بیفتد؟! در  می  ضیه روشن کرده،مهارم گولی پش  این قضیه ایستاده و تمام موتورها را در این ق

الله بوده، راح  بوده؟ آیا در مقطع بعُ ؟ در مقطع هجرت؟ در ولای   کدام مقاطع کسی که پش  سر نبی و ولی

جور بی  برو بالا. پیروان کدام نبی آا نوش از گلویشان پایین  امام حسین؟ امام حسن؟ همینامیر المیم ین؟ 

باید پیی نیلی میزها را به تت   بمالتد! در نواستتگاری      هایی در این ابعاد گرف ، کسی تصمیمرفته؟ پآ اگر 

جوری حرف بزند! این گفتمان گفتمان  که این باید حواس  باشد! بگوید: که من یک آدم غیر عادی هستم! نه این
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 د، حواس  را جمع بی تد کته   گیرم ها! ولی باید در نواستگاری دق  بی نوبی نیس ! مُلاً بگوید: من پامه می

راه من این اس  ها! من الان معلم هستم! من جهادگرم! راه من این اس ، اگر هستی بفرمتا! البتته نتدا در هتر     

 هتا هتم همتین    یع ی اگر پسر این مدلی داریم، دنتر این مدلی هم داریتم! کته آن   ج سی طرف  را هم آفریده؛ 

شتود ریخت  و    ه زندگی کردن! من طلبه هستم و در این زندگی نمیک  د به مقول طوری ارزشم د دارند فیر می

قل لآزواجتک إن ک تتن تتردن الحیتوو التدنیا      گوید:  رود. ندا به زنان پیغمبر می پاش کرد؛ مون آبروی دین می

؛ به زنان  بگو! شما دنبال حیات دنیا هستتید؟ تشتریف بیاوریتد    وزی تها فتعالین امتعینََّ وأسرحین سراحا جمیلا

ازدواج کتردن   !هرتان را بگیرید! نوش آمدید! کسی که وابسته به بی  پیغمبر اس  باید حواس  را جمع ک تد م

های ارزشی مشیل اس ! لطف نودش را دارد ولی مشیلات نودش را هم دارد. اگر بخواهد برود جبهته و   با آدم

   زن بگوید نرو! مرا؟ مُلاً مامانم دعوتمان کرده! ،جهاد

، فترق دارد بتا یتک آدم    د در بازی دنیا بیاید و برود و پاتختی برود و به میز غتذا حملته ک تد   بخواهکه کسی 

توانتد بتا کستی کته      ک د مه درس  ک د، مگتر متی   دهد و از سه هفته پی  فیر می ارزشی. زنی که مهمانی می

 کمرش را محیم بسته، زندگی ک د؟

ک د، سخ  است ! ایتن آدم هتم تمتام      بالا سیر میک د و در نقاط پروازی  زندگی با کسی که ارزشی فیر می

گوید: ببین بتالانره   ک د؛ مُلاً می ک د البته با لطف همراه می رود، رد می تصمیماتی که به سم  أفن و  وهن می

 توانیم این کارها را بی یم! مگر از متا  ایم! ما نمی مذهبی هستیم و این معارف را نوانده ایم، یا مُلاً ما بچه ما طلبه

شود! ما جهتادی هستتیم و مستافرت جهتادی      آید و مگر از ما پذیرفته اس ؟ معارف و این کارها؟ مگر می بر می

آیتد کتارت عروستی فتلان      توانیم! از ما بر نمتی  که نداریم! نمی توانیم برویم! نه این رویم، ما در هتل فلان نمی می

 جاها نیس ! ر؟! جای ما اینهمه مسافرت جهادی برویم مشهد و هتل قص بعد از این بدهیم!

هتا بتا دست  پتآ      شویم! بعضی وق  رویم و نوشحال هم می شویم و می هزار تومانی دعوت می 38به م وی 

زند! آدم ارزشی نباید بترود   هایمان برق می می  د مشم کشیم؛ یع ی وقتی میز غذا را می زنیم و با پا پی  می می

 ما نیس ! جا جای ما نیس ! این برای این جاها! این
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؛ یک توصیه هم راجع به بحث حجاا واکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهنفرماید:  عزم که این باشد می

؛ وایاک والتغایر فی غیر موضع غیروگوید:  که بعدش می قاعده داشتن با نامحرم اس ؛ مون اس  و بحث ارتباط بی

غیرت به نرج ندهی. مُلاً طرف وقتی دارد با استتادش کته ده بیست  ستال       حواس  باشد در غیر موضع غیرت،

؛ متون ایتن آدم   فإن ذلک یدعو الصحیحة التی السََّتقَم  ک د!  زند، هی به او پیله می تفاوت س ی دارد هم حرف می

 ک د... ای قدر به او پیله میکرد ولی  ک د؛ یع ی طرف تا حالا هین فیری نمی سالم را هم نراا می

ک د و  ولی سرجای نودش این بحث که مه بخواهید مه نخواهید در بحث برنورد با مرد، درس  برنورد می

نواه د بیای د سر  ک د. ما کم ندیدیم که هردو  طرف بایک کسی دوس  هست د، حالا که می گیری هم می نف 

 12/1شود ک  د! نوا نمینواه د این رابطه را با دعا درس   زندگی، می


